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Abstract  
One of the most important miraculous aspects of the Holy Quran, 

which has attracted the attention of non-Muslims and Orientalists in 
addition to the Quran scholars, is its verbal or literary miracle. Zakaria 
Botros, an Egyptian-born priest who is known for his critical approach 
towards Islam and the Qur'an, in an article, has denied the miracle of the 
Qur'an's expression by citing several verses that he claims do not conform 
to the written rules of Arabic literature. This denial is based on the doubt of 
the incompatibility of the verses of the Qur'an with the written rules of 
Arabic literature and the doubt of the authority of the written rules to 
evaluate the verses of the Qur'an. The conclusion of the current research is 
that there is no inconsistency between the written rules of Arabic grammar 
and the verses of the Qur'an, and the doubt of incompatibility between the 
two is the result of a lack of accurate knowledge of the grammar rules. Also, 
the rules of Arabic literature were compiled after the compilation of the 
Holy Quran and by referring to the verses of this divine book, to prevent 
mistakes in its reading and understanding. Therefore, the validity of the 
written rules depends on the harmony with the verses of the Qur'an. Thus, 
the doubt about the validity of written rules for evaluating the Holy Quran 
is contrary to obvious historical facts, so, knowing and paying attention to 
the true position of the Holy Quran and the written rules of Arabic literature, 
reveals the invalidity of the doubt.  
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  زكريا بطرس بر اعجاز بياني قرآن   ايرادهايبررسي 

  ١مصطفی دهقان 

  چكيده
ــوب مي  ي هـا جنبـه   ن ي تر اعجـاز لفظي يـا ادبي از مهم  گردد كـه  اعجـاز قرآن محسـ

علاوه بر قرآن پژوهان، توجه غير مسلمانان و مستشرقان را نيز به خود جلب نموده است.  

زكريا بطرس، كشــيش مصــري تباري كه به رويكرد انتقادي، نســبت به اســلام و قرآن 

ــناخته مي  ــود، در مقاله ش ــتن آنها با قوا ي ا ش عد  ، با ذكر چند آيه كه مدعي انطباق نداش

مبتني بر شبهة    اين انكار است.  كرده اعجاز بياني قرآن را انكار    بوده، مدون ادبيات عرب  

ــبهـة مرجعيـت قواعد مدون،  ــازگاري آيات قرآن با قواعد مدون ادبيـات عرب و شـ ناسـ

ــت  براي ارزيابي آيات قرآن   ــبهـه به روش تحليلي مقـاله كه در  اسـ ــر، هر دو شـ - حاضـ

اسـت كه هيچ گونه ناهماهنگي بين  پژوهش حاضـر اين اند. رهاورد  انتقادي بررسـي شـده 

يده ي دو، زا قواعد مدون نحو عربي و آيات قرآن وجود ندارد و شبهة ناسازگاري بين آن 

ــت. همچنين قواعد ادبيـات عرب بعـد از تدوين قرآن  عدم اطلاع دقيق بر قواعد نحو اسـ

ــماني، براي جلوگيري از   ــتباه در قرائت و  كريم و با مراجعـه به آيات اين كتـاب آسـ اشـ

اند؛ از اين رو، اعتبار قواعد مدون در گرو هماهنگي با آيات قرآن فهم آن تدوين شــده 

ابي قرآن كريم بر خلاف    ؛ اســـت  دون براي ارزيـ د مـ ت قواعـ ة مرجعيـ ــبهـ ابراين شـ بنـ

و شـناخت و توجه جايگاه حقيقي قرآن كريم و قواعد    اسـت هاي بديهي تاريخي واقعيت 

  نمايد. طلان شبهه را آشكار مي مدون ادبيات عرب، ب 

    : قرآن، اعجاز بياني، زكريا بطرس. هاي كليدي واژه 

 
   .irdehghan.mostafa@ut.acقم؛ ایران  |   ؛مدرس حوزه و دانشگاه، دانش آموخته مقطع دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی. ١



  ۵ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۰و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |   ۲۶۰
 

 

  مقدمه
كه اعجاز خويش را با دعوت    (ص)  امبر ي اهميت قرآن كريم به عنوان يكي از معجزات پ 

ــتـه (بقره/  ه نمـايش گـذاشـ ــريـت بـه آوردن همـاننـد خود، بـ ) و  ١٣هود/   ؛ ٢٨يونس/   ؛ ٢٣همـه بشـ

ــت. اين كتاب، يگانه معجزه مهم  ــيده نيس ــت بر هيچ كس پوش ــلامي اس ترين منبع معارف اس

  كه امروزه در دسترس همه آحاد افراد بشر قرار دارد.   است  ص) جاويد پيامبر اسلام ( 

ــي قرار   ــلامي در مـذاهـب گونـاگون، اعجـاز قرآن را از چنـد بُعـد مورد بررسـ عـالمـان اسـ

ــت و مراد از آن، اعجـاز قرآن از نظر زيبـايي  انـد كـه يكي از  داده  آنهـا اعجـاز لفظي يـا بيـاني اسـ

)  ٥:١٥ج ، ش   ١٣٨٨معرفت،  الفاظ و فصـاحت و بلاغت و سـبك خاص اين كتاب الهي اسـت ( 

از ادبي   اني و اعجـ بيـ از  از لفظي، اعجـ ل اعجـ اوين مختلفي از قبيـ ا عنـ از قرآن بـ ه اعجـ از اين جنبـ

  كنيم. ز آن به اعجاز بياني تعبير مي شود و در اين پژوهش ا تعبير مي 

يش    ) Zakaria Botrosزكريا بطرس (  ت كه به انتقاد عليه قرآن   ٨٨كشـ ري اسـ اله مصـ سـ

هايي كه در مصـر عليه اسـلام انجام داد، مدتي . بطرس به جهت فعاليت شـود ي و اسـلام شـناخته م 

ــراج   اخ كشــــور  ــن  اي از  ــيشــــه  ــم ه ــراي  ب ــت  ــاي ــه ن در  و  ــرد  ب ســــر  ــه  ب ــدان  زن در 

بعد از اخراج از مصـر، با حضـور در كشـورهاي مختلف   وي   ) OrthodoxWiki,2012( د ي گرد 

تراليا و آمريكا، فعاليت  يحيت و انتقاد به قرآن و  مانند انگليس، اسـ هاي خود در زمينه ترويج مسـ

توسـط مجله ورلد   ٢٠٠٨و در دسـامبر سـال )  OrthodoxWiki,2012( اسـلام را از سـر گرفت 

 )World magazine  (اليـت مي ك ـ ــيحيـت فعـ ه ترويج مسـ ده جـايزه ه در زمينـ ه عنوان برنـ د بـ كنـ

ــالانه دان  ــد (  )  daniel of the year award(   ال ي س او عقايد    ) https://wng.org/n.dانتخاب ش

(راســت كيشــي)    خاص و جنجالي خود در مورد مســيحيت را در كتابي به نام «ارتودكســي 

ار آن، موجي از   ) Orthodoxy is my denamonationمذهب من اسـت»(  ر نمود كه انتشـ منتشـ

برانگ  او  عليــه  را  پــاپ  ــخص  و شـ ــيحيــان  مسـ از  ــيعي  وسـ ــر  قشـ از طرف    خــتي انتقــادات 

 )OrthodoxWiki,2012 .( 

 )Inquiries about the Quranبطرس در مقالة خود با عنوان «تحقيقاتي در مورد قرآن»( 

به گمان )  Botros, 2018( كه به زبان انگليســي، در وب ســايت رســمي خويش منتشــر كرده 

خود، اعجاز بياني قرآن را با تكيه به دو دليل به چالش كشـيده اسـت. دليل اول عبارت اسـت از 
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آياتي از قرآن كه مدعي شـده اسـت در آن آيات، بعضـي از قواعد نحوي ادبيات عرب رعايت  

نيسـت. ذكر  نشـده و در نتيجه، با توجه به اينكه قرآن متن عربي صـحيحي نيسـت معجزه ادبي نيز 

ده و مفاد آنها وجود لحن و اشـكال ادبي در  نت نقل شـ چند روايت كه در منابع حديثي اهل سـ

حاضــر در صــدد اســت كه دليل اول و  مقاله   دومين دليل او در اين زمينه اســت.  ، قرآن اســت 

ــي از آيـات قرآن بـا قواعـد نحوي را بـا مراجعـه بـه منـابع  ــازگـاري بعضـ ادعـاي وي در مورد نـاسـ

  تفسيري و تاريخي بررسي نمايد.   ادبي، 

  پيشينه
ــوي خود    ص) (  امبر ي اهميت قرآن به عنوان معجزه پ  ــركين را به س ــلمانان و مش توجه مس

ركين براي  وي مشـ تفاده از معارف و از سـ لمانان براي اسـ وي مسـ برانگيخت و قرآن كريم از سـ

تلاش براي كاســتن ارزش آن اشــكال و نقد، مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراين انتقاد به قرآن و 

  ؛١٥صــافات/   ؛ ٤٣ه نوپيدائي نيســت و همزمان با نزول قرآن واقع شــده اســت (ســباء/ ئل مسـ ـ

رقين مطرح  ٢٤نحل/  تشـ ط مسـ تور زبان عربي عمدتاً توسـ ازگاري قرآن كريم با دسـ بهة ناسـ ). شـ

ته و  و،  زير، به پاسـخ اشـكالات مطرح شـده در زمينه مطابقت قرآن با قواعد نح   هاي پژوهش گشـ

  اند. پرداخته 

نده: آيت االله معرفت (ره)  بهات و ردود حول القرآن الكريم»، نويسـ مقاله «نقد ؛ كتاب «شـ

ريفي، محمد؛ فائز،  ندگان: شـ بهات مخالفان درباره اعراب كلماتي از قرآن»، نويسـ ي شـ و بررسـ

  . ١٩٣تا   ١٦٣، صص ٢٩، شماره  ٩٦قاسم، نشريه سراج منير، زمستان  

ه «نقـد و تحليـل   الـ ــبهـات ادبي قرآن»،  مقـ ه شـ ــخگويي بـ عملكرد علامـه معرفـت در پـاسـ

،  ١٣٩٨نويسـندگان: مولايي نيا، عزت ااالله؛ درويشـي، احسـان االله، نشـريه عيون، بهار و تابسـتان  

 . ١٤٢تا   ١١٧، صص ١٠شماره  - سال ششم  

ــنـدگـان: كريم پور  ــرقـان در ادعـاي اغلاط نحوي قرآن»، نويسـ ــتشـ مقـالـه «نقـد دلائـل مسـ

تان قراملكي،   ناسـان، پائيز و زمسـ ، شـماره  ١٣٩٨علي؛ اميني، محمد، نشـريه قرآن پژوهي خاورشـ

  . ١١٤تا   ٩٣، صص  ٢٧

اند اشـكالات جديدي نيسـتند و علاوه بر  غالب اشـكالاتي كه در مقالة بطرس مطرح شـده 

پاســـخ  ، مطرح شـــدن در منابع فوق، در منابع مختلف تفســـير و ادبيات عرب نيز ذكر گرديده 
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 ــ  .اند ايســته از جهت شــبهة ناســازگاري قرآن با قواعد ادبيات عرب دريافت نموده بايســته و ش

اير پژوهش   مقاله نگارنده در اين  ت به قلم مانند سـ كالات نحوي، دسـ خ به اشـ گراني كه در پاسـ

ده  رفاًشـ ازگاري آنها با آيات قرآن، اكتفاء   اند، صـ ي قواعد نحو و تلاش براي اثبات سـ به بررسـ

ــت؛ بلكه  ــمن بررســي    ننموده اس ــده با قواعد نحوي، ض بعد از اثبات مطابقت آيات مطرح ش

تاريخ نزول و تدوين قرآن از سـويي و تاريخ تدوين قواعد نحو از سـويي ديگر، درصـدد پاسـخ 

ــئوال  به اين   ــاًس ــاس ــت كه آيا اس ــنجش    توانند ي قواعد مدون نحو م   برآمده اس ابزاري براي س

ه ريشـه اشـكالات متعدد ناسـازگاري قرآن با قواعد  درسـتي آيات قرآن تلقي گردند؟ چه اينك 

عربي علاوه بر عدم اطلاع دقيق از جزئيات قواعد ادبيات، ناشي از فروكاستن جايگاه قرآن در 

كه اعتبار خود را از مطابقت با قوانين مدون ادبيات عرب  اســـت  ســـطح يك متن عربي عادي 

ن عادي عربي و در جايگاهي اسـت موقعيت قرآن فراتر از يك مت   كه ي درحال ؛  كند ي كسـب م 

ــب م  ــخن،  كننـد ي كـه قواعـد ادبيـات عرب اعتبـار خود را از مطـابقـت بـا قرآن كسـ . بـه ديگر سـ

شــبهات مرتبط با ناســازگاري قرآن با قواعد ادبيات عرب بر دو مقدمه اســتوار هســتند؛ مقدمه 

ــت. مقدمه دوم: متني كه مطابق  ــازگار نيس با قواعد ادبيات   اول: قرآن با قواعد ادبيات عرب س

  . عربي صحيح نيست و در نتيجه قرآن نيز متن عربي صحيح و معجزه نيست   ، عرب نباشد 

اند بر خدشـه در مقدمه اول قرآن پژوهاني كه در صـدد پاسـخ به اين گونه شـبهات برآمده 

اند؛ در حالي كه  اند و فقط در برخي موارد به مناقشـه در مقدمه دوم اشـاره نموده متمركز شـده 

يع دارد و م م  اسـتدلال را اين جهت نيز مورد اشـكال قرار   توان ي ناقشـه در مقدمه دوم مجالي وسـ

به بررسي اين زاويه    سـازد ي داد. بخش دوم جسـتار حاضـر، كه آن را از تحقيقات مشـابه متمايز م 

و مرجعيت قواعد مدون    پردازد ي پنهان از شـــبهات ناســـازگاري قرآن با قواعد ادبيات عرب م 

  . دهد بي براي ارزيابي قرآن را مورد مناقشه قرار مي زبان عر 

  ساختار پژوهش
حاضر به نقد مقدمه اول (ناسازگاري آيات قرآن با قواعد ادبيات عرب)  مقاله بخش اول  

ابتدا سـه اشـكال نحوي كه بطرس بر آيات قرآن مطرح نموده، مورد   ، در اين راسـتا   . پردازد مي 

اسـخ كلي به همه شـبهات ناسـازگاري قرآن با قواعد  بررسـي قرار خواهند گرفت و سـپس يك پ 



  ۲۶۳   |   قرآن   ی ان ی بطرس بر اعجاز ب   ا ی زکر   ی رادها ی ا   ی بررس 
 

 

ــود. در بخش دوم ادبيـات عرب مطرح مي  جـايگـاه و تـاريخ تـدوين قواعـد ادبيـات عرب و    ، شـ

  گردد تا در پرتو آن بطلان مقدمه دوم استدلال نيز روشن گردد. قرآن كريم بررسي مي 

  مفهوم شناسي واژه اعجاز
شـده اسـت. در كتب لغت، معاني مختلفي براي اين ماده اعجاز: اعجاز از ريشـه عجر مشـتق 

  ١٤١٠فراهيدي،  و مشـتقات آن بيان شـده اسـت. مثلاً عجز (به سـكون جيم) به معناي متضـاد حزم ( 

عف ( )  ٢١٥:  ١ج  ،  ق  متي از كمان كه ) ٨٨٣:  ٣ج  ،  ق   ١٤١٠جوهري،  و همچنين به معناي ضـ ، قسـ

ماعيل بن عباد،  (   ز ي خ اصـل و زمين غير ح   رد ي گ ي دسـت تيرانداز روي آن قرار م  :  ١، ج  ق   ١٤١٤اسـ

تعمال مي )  ٢٤٢ ماعيل بن   ؛ ٢١٥:  ١، ج  ق   ١٤١٠فراهيدي،  (   ي ش ـي گردد و عجَُز به معناي انتها اسـ اسـ

اد،   پ   ) ٢٤١:  ١، ج  ق   ١٤١٤عبـ اي  ه معنـ ان)  (   رزن ي و عجوزه بـ ار مي ه ب ـهمـ اي  كـ د. در مورد معنـ رونـ

ت. برخي معتق  ده اسـ ه نظريه مطرح شـ لي اين واژه، سـ دند اين واژه، دو معناي اصـلي دارد كه اصـ

از عجز (به ســـكون جيم) به معناي ضـــعف و عجُز به معناي انتهاي شـــيء كه جمع آن    : عبارتند 

برخي ).  ٢٣٢:  ٤ج  ،  ١٤٠٤ابوالحســين،  اند ( و بقيه معاني از اين دو معني گرفته شــده  اســت اعجاز  

و   ء اطلاق آن به معناي انتهاي شـي   معرفي نموده و   ء خر از شـي أ ديگر، معناي اصـلي اين واژه را ت 

و برخي برعكس نظريه   ) ٥٤٧:  ق   ١٤١٢راغب اصـفهاني،  اند ( ضـعف را به همين معني ارجاع داده 

ا نموده  درت معنـ ا قـ ــاد بـ اي عـدم قـدرت برمي   ، دوم، عجز را متضـ ه معنـ اني را بـ ه معـ د  بقيـ گرداننـ

ت ب افعال . به هر حال، كلمه اعجاز كه مصـدر با ) ٣٨:  ٣ج  ،  ق   ١٤٠٢مصـطفوي،  (  در لغت به   اسـ

ــت كه موجب عجز و ناتواني رقيـب مي  و در    ) ٢٤:  ٤ج  ،  ق   ١٤١٦طريحي،  گردد ( معنـاي چيزيسـ

ــت (توبه/  ــده اس ــتعمال ش ــي از آيات قرآن كريم نيز به همين معني اس ــوري/ ٢بعض ). در  ٣١؛ ش

حلي،    علامه اي اســت كه مطابق با ادعا باشــد ( ، معجزه عمل خارق العاده نيز   اصــطلاح علم كلام 

  . ) ٢٥٨: ق   ١٤٢٦سبحاني،  و براي اثبات نبوت انجام شود (   ) ٤٧٤:  ق   ١٤٢٧

  انكار اعجاز ادبي قرآن كريم
همانطور كه در مقدمه مطرح شد، بطرس براي انكار اعجاز ادبي قرآن بر دو مقدمه تكيه  

ــازگـاري قواعـد مـدون ادبيـات عرب بـا آيـات قرآن و مرجعيـت اين  ا نموده كـه عبـارت  نـد از نـاسـ

قواعد براي ارزيابي قرآن و به اين نتيجه دســت يافته اســت كه با توجه به ناســازگاري قرآن با 
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قواعد مدون زبان عربي، قرآن كريم، در بُعد زباني، معجزه نيسـت. مقدمه دوم، در نگاه بطرس 

دليلي براي اثبات آن اقامه ننموده اسـت؛ اما براي اثبات مقدمه اول،   بديهي انگاشـته شـده و هيچ 

ان   تدلال ايشـ ي اسـ تند. براي بررسـ ازگار نيسـ آياتي را ذكر نموده و مدعي اسـت با قواعد نحو سـ

  نخست مقدمه اول و سپس مقدمه دوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  شبهة ناسازگاري قرآن با قواعد ادبيات عرب
ــه قاعده   ــده س اند كه به زعم وي منطبق بر  از قواعد ادبيات عرب در مقاله بطرس ذكر ش

آيات قرآن نيســتند. اين اشــكالات، به دو صــورت قابل جواب هســتند. پاســخ اختصــاصــي به 

گردد. آيه مطرح گشـته اسـت و پاسـخ كلي كه بر همه آيات تطبيق مي  اشـكالي كه نسـبت به هر 

اند و پاسـخ اختصـاصـي به هر آيه و سـپس  ال قرار گرفته از اين رو، نخسـت آياتي كه مورد اشـك 

  پاسخ كلي مطرح خواهد شد. 

  اشكال اول: رفع اسم انّ
اما در دو   ؛ دهند ي بر اساس قواعد نحو حروف مشبهه بالفعل نصب به اسم و رفع به خبر م 

  مورد در قرآن اين قاعده رعايت نشده است: 

Uــــ�L6ِانِ  «   مورد اول: 
َ
 ¼ـHانِ ¤

ْ
×ا إِن

ُ
    Fانِ ÷ ـѴɶُ �ـ�¤

ْ
ن

َ
 أ

ْѫ ُ Ѵɲ ْ
ُ

ǲ � وَ    Lِ:ـ� ɟLِ7ْـِ ــِ ْ U�ِــ ُǼ ــِ رfْــ
َ
�÷ ـَِ©µْ أ َ¼�ـ

ْ
H  

 L
َ
m�ِ ÷ ُ

ُ
Ǽ�ِ

َ
�  Ȼ

ْ
� ُ ْȟ٦٣(طه/   » ا .(  

 در اين آيه « 
ْ

» مخففه از مثقله و از حروف مشـبهه بالفعل اسـت و در اصـل مشـدد بوده إِن

م بعد خود را نصـب مي  بهه بالفعل اسـ ت و حروف مشـ م « ¼Hانِ دهند؛ لذا « اسـ  » كه اسـ
ْ

ت» إِن   اسـ

كه بايد به شـكل منصـوب (هذين) اسـتعمال شـود اما مرفوع (با الف و نون) اسـتعمال شـده اسـت  

 )Botros, 2018:2 .(  

  پاسخ
اســت كه اســتدلال بر مقدمات قطعي اســتوار باشــد؛ بنابراين  پذيرفتن نتيجه مبتني بر اين   

  لازم است، مقدمات استدلال بررسي شوند. 

  اين استدلال مبتني بر چهار مقدمه است: 

 اول: كلمه « 
ْ

  » از حروف مشبهه بالفعل است. إِن
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 » اسم « ¼Hانِ دوم: كلمه « 
ْ

  » است. إِن

  بالفعل هميشه منصوب است. سوم: اسم حروف مشبهه  

 » مرفوع است. ¼Hان چهارم: « 

ــند جواب قابل قبول خواهد بود  ــورتي كه هر چهار مقدمه ثابت باش اما اگر فقط    ؛ در ص

  يكي از آنها مشكوك باشد يا خلافش ثابت باشد نتيجه قابل قبول نيست. 

ــيري و كتبي كه به مباحث ادبي قرآن پرداخته  دمه مذكور،  هر چهار مق   ، اند در منابع تفس

ه   ت. مورد مناقشـ ت كه مثلاً يك اديب هر چهار مقدمه را رد   قرار گرفته اسـ البته منظور اين نيسـ

  اند. اما در مجموع، هر يك از مقدمات مورد مناقشه قرار گرفته  ؛ كرده باشد 

ــي از نحويين احتمـال داده  نـافيـه   ي انـد كـه «ان» در اين آيـه بـه معنـاي «مـا»  مقـدمـه اول: بعضـ

©� حرف «لام» در «لسـاحران» به معناي «الا» اسـت؛ بنابراين آيه به اين معني اسـت كه « باشـد و  

. همانطور كه  ) ٢٥٠:  ٦ج ،  ق   ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ٢١٦:  ١١ج  ،  ش   ١٣٦٤(قرطبي،  » ¼Hان اT įــــ�L6ان 

Ǔذِ�ِ در آيه « 
ْ
µَ ا¤ ِ

َ
ȝ 

َ
� ُّ́ ُ

q
َ
³ 

ْ
ѫَ وَ إِن Ѵʂ /عراء ت و معناي آيه١٨٦» (شـ ورت اسـ  ) نيز تركيب به همين صـ

q³ �© ѫ´� اµ© į ا¤Ǔذ� اســت كه «   ن ي ا  Ѵʂ «  ،١٣٧١؛ ميبدي،  ٥٥١- ٥٥٠:  ٢ج ، ق   ١٤٢٥(نيشــابوري  

ــور  )  ٢٦٦:  ٣ج  ،  ق   ١٤٢٠؛ بغوي،  ١٤٢:  ٦ج  ،  ش  ان تصـ ا تو را جز فردي از دروغگويـ يعني مـ

  كنيم. نمي 

ــم  ــم «ان» ض ــت؛ بلكه اس ــم «ان» نيس ــاني مقدمه دوم: به نظر برخي، كلمه «هذان» اس   رش

 ). ٣٨٥:  ١٦ج  ، ق   ١٤١٨صافي،  محذوف است و «هذان» مبتدا و مرفوع است ( 

اند كه اگر «ان» به صـورت مخففه از مثقله  مقدمه سـوم: بسـياري از اديبان، تصـريح كرده 

ــود  ــتعمال ش ــت خبر، همراه با «لام» مي   ، اس ــود و در اين حالت لازم اس تواند از عمل ملغي ش

بعضي نيز بر اين باورند كه «ان» در حالت تخفيف  )  ٦١٠:  ١ج  ،  ش   ١٣٦٧حسن، استعمال شود ( 

 ا¤ªuـ¦  «   ؛ مثلاً ابن مـالـك در الفيـه معروفش آورده: كنـد ي معمولاً عمـل نم 
ّ

 |�ـ¦
ّ

{ـ� إن
ّ
و �¥Nم    و <{

 ¦ª Ѭʅ �© م إذا
ّ

İ¤ا « .  

 از عمل ملغی  إنّشـارح در توضـیح این شـعر تصـریح کرده اسـت که وقتی « 
ً
» مخفف شـود، غالبا

عمل نکردن  ). ۱۲۷- ۱۲۶تا: سیوطی، بی گردد ( و در این هنگام، خبر همراه با لام استعمال می   شود ی م 

مخففه از مثقله و تطبیق آن بر آیه شـریفه، در آثار سـایر محققانی که قرآن را از جنبه ادبی بررسـی «ان» 

 ). ۲۰۷: ۶ج ، ق  ۱۴۱۵؛ درویش، ۵۵۰:  ۲ج ، ق  ۱۴۲۵نیشابوری،  نیز مطرح گشته است (   ، اند کرده 
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مقدمه چهارم: بعضـی از مفسـرین معتقدند که «هذان» در این آیه بر اسـاس لغت بنی الحارث  

ــتعمال شــده که بر اســاس این لغت، «هذان» همیشــه به همین صــورت  بن کعب یا قبائل دیگری اس

،  ق  ۱۴۲۰؛ ابوحیان اندلسی،  ۳۱: ۴ج ، ق  ۱۴۱۸بیضاوی،  و اعرابش تقدیری است (   شـود ی اسـتعمال م 

 مرفوع نیست تا اشکال مطرح شود. )؛ ۳۵۰:  ۷ج 
ً
  بنابراین «هذان» اصلا

H «  مورد دوم: 
َّ
 ا¤

َّ
َ إِن ѫ Ѵʁ  H

َّ
×ا وَ ا¤ ُ́ َ آَ© ѫ Ѵʁ   ـ�رa َّ́  وَ ا¤

َ
×ن

ُ
ð�ِ�    ی ¼�دُوا وَ ا¤aـَّ

ْ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭ¤ ِѳɯ µَ©َآ µْ©َ َø ِوَ    ْ×م Lِ>ِ

Ѹ ْ
įا

 
َ
¥tَ 

ٌ
ْ×ف

َ
> İ

َ
| 

ً
�ȗِ�` 

َ
¦ ِ

َ
Ɵ ِ ْѴʇ ْ«   ْ

ُ
ɞ į َو ْ

َ
Ѵɲ 

َ
×ن

ُ
³Nَ ٦٩ه / » (مائد .(  

ابِئُونَ» مرفوع و با واو و نون ب  كار رفته اسـت در ه توضـيح اشـكال: در اين آيه كلمه «الصَّـ

حالي كه عطف بر «الذين» اســت و «الذين» اســم «ان» و منصــوب اســت؛ لذا اين كلمه نيز بايد 

وب م  ابئين» ب ه و با ياء و نون ب   بود ي منصـ ورت «الصـ وره   ٦٢، همانطور در آيه رفت ي كار م ه صـ سـ

  ). Botros, 2018:3درست استعمال شده است (  ١بقره 

  پاسخ
  اين اشكال نيز مبتني بر دو مقدمه است: 

  مقدمه اول: كلمه «الصابئون» معطوف بر «الذين» شده است كه منصوب است. 

  مقدمه دوم: اسم معطوف بر معطوف عليه منصوب، هميشه منصوب است. 

  اند. اديبان مورد نقد و اشكال قرار گرفته هر دو مقدمه فوق مورد در آثار مفسران و  

رين مقدمه اول را مورد خدشـه قرار داده  ياري از اديبان و مفسـ صـافي،  اند ( مقدمه اول: بسـ

ــاوي،  ٦:٤١١ج  ،  ق   ١٤١٨ مثلا  )  ٥٢٦:  ٢ج  ،  ق   ١٤١٥؛ درويش،  ١٣٧:  ٢ج  ،  ق   ١٤١٨؛ بيضــ

  زمخشري در توضيح اعراب اين كلمه آورده است: 

 ر| « 
َ

×ن
ُ
ð�ِ� ه ɁـHوف   Ȼt v وَ ا¤aــــَّ ѳɷ> اء وFـ��įــري،  » ا يعني  )؛  ٦٦٠:  ١ج  ،  ق   ١٤٠٧(زمخشـ

 صـابئون بنا بر ابتدائيت مرفوع شـده و خبرش محذوف اسـت. مبتدا بودن « 
َ

×ن
ُ
ð�ِ� » را از برخي  ا¤aـَّ

  ١٤٢٠؛ رازي،  ٣٤٦:  ٣ج ، ش   ١٣٧٢طبرسـي، نحويين مانند سـيبويه و الخليل نيز نقل شـده اسـت ( 

  ). ٣٢٥:  ٤ج  ، ق   ١٤٢٠ابوحيان اندلسي،  ؛ ٤٠٢:  ١٢ج  ، ق 

 
ذِ  إِنَّ   .١

َّ
  نَ یال

ْ
ذِ   وَ   ءَامَنُوا

َّ
   نَ یال

ْ
صَرَ  وَ   هَادُوا بِئ وَ   ی النَّ هِ  ءَامَنَ  مَنْ   نَ یالصَّ

َّ
  وَ   بِالل

ْ
خِرِ   وْمِ یَ ال

َ
   وَ   الا

َ
هُمْ   صَالِحًا  عَمِل

َ
ل
َ
جْرُهُمْ  ف

َ
هِمْ   عِندَ   أ    وَ   رَبِّ

َ
   لا

ٌ
وْف

َ
  خ

 
َ
  وَ  هْمْ یعَل

َ
  . حَزَنُونَ ی  هُمْ  لا
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ــت؛ چه اينكه طبق نظر فراء، در  ــه قرار گرفته اسـ مقدمه دوم: اين مقدمه نيز مورد خدشـ

صورت  ه اي بر اسم عطف گردد، لازم نيست ب صـورتي كه اعراب اسم «إِنَّ» ظاهر نباشد و كلمه 

مِ «  ائي، مطلقاً عطف بر محلِ اسـ ود و به نظر كسـ تعمال شـ  إِ منصـوب اسـ
َّ

ت ( ن يوطي،  » جائز اسـ سـ

  ). ١٢٥تا:  بي 

ѫ در اين آيه نيز «  ѴʁH¤اسم « ا « 
َّ

اسم موصول و داراي اعراب محلي است.    همچنين  ، بوده »  إِن

:  ٤ج ، ق   ١٤٢٠ابوحيان اندلسي،  اند ( بعضي از مفسرين نيز همين نظريه را بر اين آيه تطبيق داده 

  ). ٤٠٢:  ١٢ج  ، ق   ١٤٢٠؛ رازي،  ٣٢٥

  ن فاعلاشكال دوم: منصوب شد
 » 

َ
Ȼ�َ�ْاِ¼   وَ إِذِ ا َ ْѳɶِإ َ Ѵɽ   ِ

ّ ѫʏِإ 
َ

�ل
َ
ُ½µَّ �ـ َّ َѬɻ

َ
�
َ
�تٍ |ـ َ ِ

َ
ُ¾ ǣ�ِـ �ـُّ رِّ   رَ

ُ
 وَ ِ©µْ ذ

َ
�ل

َ
 �ـ

ً
� �©ـ �سِ إِ©ـَ ـَّ́ ¥§ِ 

َ
�

ُ
�tِ¥ـ ِ ÷َّ :ـَ

Ѭʑ    
َ
į 

َ
�ل

َ
�ـ

 َ÷ 
ُ

�ل َ́  Fِ ْƣَ ی  ِȟِ�
َّ

q¤ا َѫ Ѵʂ /١٢٤» (بقره .(  

ѫ توضـيح اشـكال: در اين آيه كلمه «  Ѵʂȝ�q¤لاينال» اسـت و لذا » جمع مذكر سـالم و فاعل « ا

 ,Botros( اما منصـوب اسـتعمال شـده اسـت   ؛ شـد ي بايد «الظالمون» مرفوع به واو و نون اسـتعمال م 

اند بطرس در ادامه اشـكال فوق اضـافه كرده اسـت بسـياري از مفسـرين تلاش كرده   ). 2018:5

اسـت  كه توجيهات ناتمامي براي حل اين اشـكال ذكر كنند؛ مثلاً النسـفي گفته: معناي آيه اين 

ѫ » و « į ÷´�ل » فاعل « Fƣی . منظور النسـفي اين اسـت كه « رسـد ي كه عهد من به ظالمين نم  Ѵʂȝ�q¤ا  «

ت؛  ». از اين  ¾ a  ¥t øـ¦ Ѵɲ  ی ا  ء ا¤ťـѭ  ´�ل ÷ در فرهنگ لغت آمده اسـت: «   كه ي درحال   مفعول آن اسـ

بنابراين   ؛ نه اينكه آن چيز به انســان برســد   رســد ي شــود كه انســان به چيزي م جمله اســتفاده مي 

بلكه شــخص كوشــا به جايزه رســيد؛ پس   ؛ زه به شــخص كوشــا رســيد ي يم جا ي بگو   م ي توان ي نم 

ــخص م  ــت به ش ــيء اس ــد ي چگونه عهد كه ش ــتباه  ؛ رس ــت و اش لذا اين توجيه قانع كننده نيس

   ). Botros, 2018:5-6( است 

  پاسخ
ѫ اولاً: كلمه «  Ѵʂȝ�q¤ت و ب » مفعول ا ت و ه به «لاينال» اسـ ده اسـ تعمال شـ وب اسـ صـورت منصـ

ان ب  » در ¾ a  ¥t øـ¦ Ѵɲ  ی ا  ء ا¤ťـѭ  ´�ل ÷ اند: « عنوان معناي «ينال» ذكر كرده و آورده ه عبارتي كه ايشـ

  لغت يافت نشد. كتب معتبر  
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كه    كند ي : چنين معنايي، حتي اگر براي اين كلمه ذكر شــده باشــد، دلالت بر اين نم اًي ثان 

تعمال شـود. به ديگر سـخن، در حتماً «شـيء» بايد به عنوان مفعول  به و شـخص به عنوان فاعل اسـ

ده كه «شـيء» مفعول  ي «ينال به باشـد معنا به قرار گرفته و وقتي «شـيء» مفعول اين مثال فرض شـ

اما اين معني دلالت بر حصـر ندارد و از آن، اسـتفاده    ؛ الشـيء» عبارت اسـت از «يحصـل عليه» 

ــود ي نم  ــيء فقط م   ش ــخص تنها به عنوان فاعل فعل «ينال»  به عنوان مفعول   تواند ي كه ش به و ش

  استعمال شوند. 

ت. در كتب لغت معمولً ده اسـ كال در اثر عدم بطرس با كتب لغت مطرح شـ بعد ا اين اشـ

و    كنند ي و ســپس معناي آن را ذكر م   كنند ي از ذكر كلمه، آن را در قالب يك مثال اســتفاده م 

ت به آنچه كه از مثال  ت كه تنها روش كاربرد آن لغت، منحصـر اسـ ذكر مثال به اين معني نيسـ

و در برخي موارد اسـم    شـود ي . در بعضـي موارد، در مثال از ضـمير اسـتفاده م شـود ي فهميده م 

ــتعمال مي   ظاهر و  ــورت مفرد و گاهي جمع اس گردند. بديهي  هر كدام از اين دو، گاهي به ص

ــتعمال آن لغت، منحصــر به  ــحيح اس اســت كه ذكر مثال به اين معني نيســت كه تنها روش ص

صـورتي اسـت كه در مثال ذكر شـده اسـت. مثلاً در معناي «ضرب» در بعضي از كتب لغت ذكر 

ــت «  ــده اسـ ب ا¤�u شـ ѫů ُ Ѵɷ   
ѫ

ǋ  ز� َ َѳـĻ ی ه، أ   Lَ
َ
}
َ
اين جملـه بيـانگر  ).  ١٦٨: ١ج ،  ق   ١٤١٠(جوهري،  » ³

و بعير فاعل ضـرب اسـت، معناي آن نفر   شـود ي اسـت كه وقتي ضـرب به بعير اسـناد داده م اين 

به عنوان فاعل «ضــرب»   تواند ي اي دلالت ندارد كه فقط كلمه بعير م اســت؛ ليكن چنين جمله 

به عنوان فاعل اسـتعمال شـود؛ بلكه    تواند ي اسـتعمال شـود و همچنين دلالت ندارد كه بعير فقط م 

ــرب» به بعير ب اين   كند ي تنها جهتي كه اين عبارت بيان م  ــت كه اگر «ض ــناد  ه اس عنوان فاعل اس

  چنين معنايي خواهد داشت.   ، داده شود 

تعم  كار م ثالثاً: با نگاهي به موارد اسـ بهه آشـ ود ي ال ماده نيل در قرآن بطلان اين شـ . اين  شـ

يء به  ١١كلمه  ي از آن موارد شـ ت و در بعضـ ده اسـ تعمال شـ ورت فعل اسـ مرتبه در قرآن به صـ

Hِ عنوان فاعل و شــخص به عنوان مفعول اســتعمال شــده اســت مانند آيه « 
َّ
 ا¤

َّ
َ إِن ѫ Ѵʁ   

َ
¦;ْuِ

ْ
وا ا¤

ُ
H

َѫ َّѬɲا

ــَ  »ْ T َûـ ُ ُȰ� ٌ� ِ©µْ رَ  َ́ ــَ gـ
َ
x ِ

ѫ
ǋ 

ٌѬ َّȬِوَ ذ «ْ ِ ِ
ّ ѳʅ   َ

ْ
ȕا َø ِة�   

ْ
³

ُّ
F¤ا َø �  ِN ْ ѳ

َ ѫ
ɲ 

َ
�¤ِH

َ
ِ  ی وَ �

َѬɷ
ْ
} ُ ْȟا َѫ Ѵʁ /كه در اين  ١٥٢» (اعراف (

  به واقع شده است. آيه شيء فاعل و شخص مفعول 
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ــي از آيات، فاعل و مفعول  ــتنـد ماننـد: « در بعضـ ــيء هسـ Hِ به اين واژه، غير شـ
َّ
ءِ ا¤

َ
įÙُ¼ 

َ
َ أ ѫ Ѵʁ 

  
َ
į ْ ُѬɽªْ Uــَ

ْ
�
َ
ُ ÷َ أ

ُ
Ȱ� َ́ ُ«  

َ
¥tَ 

ٌ
ْ×ف

َ
> 

َ
į 

َ
Á َّ́ َ ѳ

ْ
ȕا ا×

ُ
¥

ُ
Áٍ ادْ< َķْ َ

ِѳɶ ُ َّȭ¤ا ْø ْ
ُ

Ǽ  
َ

×ن
ُ
³Nَ ْ َѬɲ ْ ُѬɽ

ْ
³
َ
 أ

َ
į َو در بعضـي  ٤٩» (اعراف / و (

  به است مانند آيه محل بحث. از آيات، شيء فاعل و شخص مفعول 

تعمال فعل «ينال» به صـورت  هاي مختلف از ابتدا در قرآن كريم بوده بديهي اسـت كه اسـ

اعَرابي كه زبان عربي را نه از روي كتب لغت بلكه به عنوان زبان محاوره و گفتگو در اسـت و 

ــنـا بوده و بـارهـا و بـارهـا آين آيـات را  ــتعمـالات آشـ طول زنـدگي خود آموختـه بودنـد بـا اين اسـ

ــنيده بوده  ــحيح نبود، حتماًخوانده و ش ــتعمالات ص ــئوال مورد   اند؛ از اين رو، اگر اين اس و    س

ــي از اين اشــكال، در كتب تاريخي نقل   ي گرفت درحال قرار مي  اعتراض آنان  كه هيچ گزارش

  نگرديده است. 

 اشكال سوم: نصب اسم معطوف بر مرفوع

ِ «   مورد اول: 
ѫ

ǋ 
َ

×ن
ُѫŋِا َّL¤ا µِ�ِ

َّ
¤  

َ
×ن ُ́ ©ِÙْȟْوَ ا « ѫʇ©ِ ِ

ْ
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� أ ѳـɹْـ ø 

َ
�   

َ
� ْ�¥ِـ
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َ
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َّ
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َ
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َ
×ن

ُ
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َ
×ة

َ
¥ ــَّ �Ùِْ   ْ×مِ øَ ا¤aــ ُ́ ــَ  Tــ

َ
ðـ�

َ
وْ¤

ُ
ِ<Lِ أ

َ
įا ِ Ѵʇ ْ«   qِtَ اLً:ْ

َ
�Ѵè أ »  ªـً

 ). ١٦٢(نساء/ 

م مع  ت و اسـ كال: در اين آيه كلمه «المقيمين» عطف بر «المومنون» اسـ طوف توضـيح اشـ

ــد  ــم مرفوع بـايـد مرفوع بـاشـ ــتنـد   ، بر اسـ امـا   ؛ همـانطور كـه «الموتون» و «المومنون» مرفوع هسـ

  ) Botros, 2018:6( منصوب بكار رفته است «المقيمين»  

  پاسخ
  اند: در اين اشكال نيز چند مقدمه پيش فرض قرار گرفته 

  اول: «المقيمين» معطوف است. 

  ون) عطف شده است. اي مرفوع (المومن دوم: «المقيمين» بر كلمه 

  . شود ي سوم: معطوف بر مرفوع هميشه مرفوع استعمال م 

اند كه  در كتب ادبي و تفســيري مقدمه اول و به تبع مقدمه دوم مورد اشــكال قرار گرفته 

اسـت كه «المقيمين» اصـلاً معطوف نيسـت تا گفته شـود معطوف بايد از معطوف خلاصـه آن اين 

به براي فعل مقدر منصــوب شــده اســت و در واقع مفعول عليه تبعيت كند؛ بلكه از باب مدح  
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؛ ابن  ١٣٤:  ٤ج  ، ق   ١٤٢٠؛ ابوحيان اندلسـي، ١:٥٩٠ج ، ق   ١٤٠٧زمخشـري،  مانند امدح اسـت ( 

ــافي،  ٥٩٠،  ١ج  ،  ق  ١٤١٩عجيبـه،   اين تركيـب در منـابع مختلفي بـه ).  ٢٣٨:  ٦ج  ،  ق  ١٤١٨؛ صـ

ت (  ده اسـ بت داده شـ يبويه نسـ مند بزرگ نحوي سـ ؛ درويش،  ٢٤٩: ١ج  ، ق   ١٤٢١نحاس،  دانشـ

  اFȝح �a�·   Ȼt ÷ ©�  همچنين سيرافي بعد از شرح كلام سيبويه در بحث « ).  ٣٧٧:  ٢ج ،  ق   ١٤١٥

ــب ب ـѴɽ ا¤�qu  و  خـاطر تعظيم را بر آيـة محـل بحـث بـه عنوان يكي از وجوه تركيـب،  ه »، قـاعـده نصـ

  ). ٣٩٥: ٢ج  ، ق   ١٤٢٩سيرافي،  تطبيق داده است ( 

اما معطوف عليه را «بما انزل   ؛ اند رفته ي ين و ادباء مقدمه اول را پذ بعضـــي ديگر از مفســـر 

ѫ داننـد، با توجه به اينكـه منظور از « اليـك» مي  Ѵʂªø�ȝــت ا «يومنون    رو، از اين   ؛ » انبيـاء يا ملائكـه اسـ

اين نظريـه بـه ) ٣٢٨: ٢ج  ،  ق  ١٤١٨ثعـالبي،  بـه انبيـاء يـا ملائكـه (   آورنـد ي بـالمقيمين» يعني ايمـان م 

  ). ١٩٠:  ٣ج ، ق   ١٤٢٥آلوسي،  شهور نحوي كسائي نسبت داده شده است ( عالم م 
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ابرِ   كهيصــورت مرفوع اســتعمال نشــده اســت درحاله » ب نَي توضــيح اشــكال: كلمه «الصــَّ

 عطف بر كلمه « 
َ

×ن
ُ
|× ُ ْȟبايد   ، شـود ي » شـده اسـت كه مرفوع اسـت و اسـمي كه بر مرفوع عطف م ا

  ). Botros, 2018:7مرفوع باشد ( 

ــكال خود را به اين  ــير  زكريا بطرس اش ــت با مراجعه به تفاس ــورت تكميل نموده اس ص

ــيحات عجيبي در اين مورد م  ــفي مي   م ي اب ي ي مختلف توضـ ــد: « مثلاً النسـ  نويسـ
َ

×ن
ُ
|× ُ ْȟبه دليل  ا «

ِ ») مرفوع شــده اســت و « و ¤�µ آ¤µ© ѳɷ̼̼̼ » در « َ©µْ عطف بر اســم مرفوع (كلمه «  ѳɶ� َ ا¤aــَّ ѫ Ѵʁ بر    » بنا

و مواضـع قتال روشـن گردد   ها ي ر در سـخت مدح و اختصـاص منصـوب شـده اسـت تا فضـيلت صـب 

  ). ١٤٨: ١ج  ، ق   ١٤١٦النسفي،  ( 

ѫ » مانند « اȝ×|×ن اسـت كه چرا «  ن ي سـوال ا  Ѵʁ ѳɶـ�a¤از باب مدح و اختصـاص منصـوب نشـده ا «

چون معطوف و    ، اســـت؟ اين دو كلمه يا بايد هردو منصـــوب باشـــند يا هر دو مرفوع باشـــند 
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ته باشند و توضيح نسفي در واقع راهي براي فريب معطوف عليه هستند و بايد اعراب واحد داش 

  ). Botros, 2018:7(   مردم ساده لوح است 

  پاسخ
زمخشـري،  دانند ( خاطر مدح مي ه غالب مفسـرين و اديبان نحوي، «صـابرين» را منصـوب ب 

؛ ابن  ١٤٠:  ٢ج  ، ق   ١٤٢٠؛ ابوحيان اندلســي،  ٣٥٣:  ٢ج  ، ق   ١٤١٨؛ صــافي، ٢٢٠:  ١ج  ، ق   ١٤٠٧

ه،   ل )  ٢٥٠:  ١ج  ،  ق   ١٤١٥؛ درويش،  ٢٠٦:  ١ج  ،  ق   ١٤١٩عجيبـ قبـ ه  اول آيـ ب  كـه در تركيـ

توضـيح داده شـد و اين آيه نيز به شـهادت دانشـمندان ادبيات عرب و مفسـرين، با قواعد ادبيات،  

مطابق اســت و مشــكلي ندارد. همچنين اشــكال بطرس بر عبارت النســفي نيز وارد نيســت؛ چه  

است كه عطف  معنايش اين   ، باب مدح منصـوب شـده است  «الصـابرين» از   ند ي گو ي اينكه وقتي م 

ــت؛ بنابراين معني ندارد كه ايشــان بر   به ما قبل نشــده و مفعول براي فعل مقدر مانند امدح اس

اشــكال خود پافشــاري نمايند و بفرمايند: «اين دو كلمه يا بايد هردو منصــوب باشــند يا هر دو 

و بايد اعراب واحد داشـته باشـند»؛ زيرا طبق  مرفوع باشـند چون معطوف و معطوف عليه هسـتند  

تركيب مذكور، «الصــابرين» و «الموفون» معطوف و معطوف عليه نيســتند تا لازم باشــد اعراب  

واحد داشته باشند. اين اصرار نابجا، اگر ناشي از تعصب نباشد، ناشي از ضعف در فهم كلمات  

  مفسرين و تحليل قواعد ادبيات عرب است. 

ز مباحث فوق، معلوم شـد مسـتشـكل در اكثر موارد با كلي گويي و عدم همان طور كه ا 

ــبهه  ــت؛ مثلاً به طور كلي ذكر م التفات يا پنهان كردن جزئيات، ش   كندي اي را مطرح كرده اس

نمايد، در كه اسـم حروف مشـبه بالفعل منصـوب اسـت و بر اسـاس آن اشـكالاتي را مطرح مي 

اما مواردي نيز  ؛ مشبه بالفعل كلام صحيحي است حالي كه هر چند منصوب بودن اسم حروف 

ــت  ــوب نيس ــم حروف مذكور منص ــده كه اس مانند الحاق ماي كافه و    ، در علم نحو مطرح ش

  تخفيف بعضي از حروف مشبهه بالفعل. 

 پاسخ كلي به شبهة ناسازگاري قواعد مدون ادبيات عرب با قرآن

صـر نزول: عصـر نزول قرآن طرح نشـدن اشـكالات ناسـازگاري قرآن با قواعد عربي در ع 

اند و اين فن  سـزائي داشـته ه عصـري بود كه اَعراب در فصـاحت و بلاغت و ادب عربي مهارت ب 
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خطابه و شــعر از علوم و فنون  رو،  ازاين در بين آنان به اوج تعالي و ســر حد كمال رســيده بود؛ 

خداوند  شرايطي   در چنين ).  ٤٢٤- ٤١٥:  ٣ج  ، ش   ١٣٧٢زيدان،  رايج عرب قبل از اسلام بودند ( 

ــتـاد كـه مردم م متعـال، كتـابي را بـه  ــاحـت و بلاغـت آن از   دنـد ي ـفهم ي عنوان معجزه فرسـ كـه فصـ

  جنس فصاحت و بلاغت بشر نيست. 

ــرت محمـد ص را در  ــا (ع) در مورد معجزه بودن قرآن فرمودنـد: «خـداونـد حضـ امـام رضـ

براي آنان قرآن و    ص) (   امبر ي لذا پ  ؛ عصـري فرسـتاد كه در آن زمان خطبه و كلام (بليغ) رايج بود 

ان تمـام نمود» كلام و موعظـه  ه،  اي آورد كـه كلام آنهـا را بـاطـل كرد و حجـت را بر آنـ ابويـ بـ (ابن 

ــص  )؛  ١٢٢:  ١ج  ،  ش   ١٣٨٥ ــمنـان متعددي كه در علوم ادب تخصـ بنـابراين با توجه به وجود دشـ

ترين نقصـي در  اگر كوچك داشـتند و انگيزه زيادي براي مبارزه با قرآن داشـتند، بديهي اسـت كه 

، مخالفان و مشـركين حتماً آن را به عنوان دسـتاويزي براي مقابله با قرآن قرار شـد ي قرآن ديده م 

مانند ســاحر ص) (  امبر ي دادند تا مردم را از گرويدن به اســلام باز دارند و به اتهامات واهي به پ مي 

ــان اكتفـاء نم  اي از چنـدين قرن از نزول قرآن، عـده و لازم نبود بعـد   كردنـد ي يـا مجنون بودن ايشـ

  ). ٣٦٩:  ق   ١٤٢٣معرفت، سعي كنند صحت قرآن را از نظر قواعد عرب مورد خدشه قرار دهند ( 

ــكـال نحوي در يـك آيـه از قرآن م   ن ي تر علاوه بر اينكـه اگر كوچـك  ، تنهـا بـه افتنـد ي ـي اشـ

؛ زيرا در در بيش  رفت ي م  سئوال  بلكه آيات متعدي از قرآن زير   ، شد ي يك آيه اشكال وارد نم 

؛ ١١٣طه/   ؛ ٢از ده مورد، قرآن كريم، خودش را قرآن عربي معرفي نموده اسـت (مانند يوسـف/ 

ــلـت/  ــوري/ ٣فصـ ــت: «   ) و ٣زخرف/   ؛ ٧، شـ �ِ در يـك مورد فرموده اسـ Lَtَ 
ً ѫɯآLْ

ُ
 ø ـّ�

ً
�  

َ
x َ ْѴɷ   ِجٍ   ی ذ×َtِ  «

يعني قرآني عربي كه هيچ كژي و انحراف در آن راه ندارد. طبق اين آيه، قرآن، از   ؛ ) ٢٨(زمر/ 

تباهي پيراسـته اسـت و اعَراب زمان نزول قرآن نيز متخصـص در اين امر بوده  اما  ؛ اند هر گونه اشـ

ــكـال نحوي بـه قرآن مطرح نكرده  كـه از نظر آنـان   كنـد ي انـد؛ اين حقيقـت، بـه خوبي اثبـات م اشـ

  احت و بلاغت قرآن بدون اشكال بوده است. ادبيات و فص 

ــدد  ــي از افرادي را كه به زعم خويش در ص ــفحات تاريخ نيز نام بعض علاوه بر اين، ص

ــيـار، بـه عجز خود از مقـابلـه بـا قرآن و اعجـاز آن  ــهـاي بسـ مبـارزه بـا قرآن برآمـده و بعـد از تلاشـ

ت. افرادي مانند ابن اب اعتراف نموده  بط نموده اسـ اني،  اند، ثبت و ضـ اكر ديصـ ي العوجاء، ابو شـ

عبد الملك بصـــري و ابن مقفع كه وقتي جايگاه رفيع قرآن را بين مســـلمين و حجاج بيت االله 
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، با پيشـنهاد ابن ابي العوجاء در كنار كعبه با يكديگر تصـميم گرفتند  كردند ي الحرام مشـاهده م 

د تا همه قرآن و در نتيجه  كه تا سـال بعد تلاش كنند و هر كدام يك چهارم قرآن را ابطال كنن 

ــال بعـد همـديگر را ملاقـات كردنـد ابن ابي العوجـاء   ــلام بـاطـل گردد. وقتي سـ نبوت و دين اسـ

 گفت: من يك سـال در مورد اين آيه فكر كردم « 
َ
� � اTـْ َّ َȡ

َ
| ْø ا× Tـُ

َ
�  ِѳ

َ ѫ
ɲ ا× aـُ

َ
¥

َ
> ¾ُ ْ́ ©ِ ʕø � /و  ٨٠» (يوسـف (

ت مقابله كنم و چيزي به آن بيفزايم تا بعد از يك سـال نتوانسـتم با فصـاحتي كه در اين آيه هس ـ

واسطه تفكر در اين آيه نتوانستم به بقيه قرآن بپردازم. سه نفر ديگر ه فصاحت آن بيشتر شود و ب 

ته تلاش كردند كه آن يك آيه را  ال گذشـ نيز هر كدام يك آيه ذكر كردند و گفتند كه از سـ

احت و معني بياورند  ابه آن در فصـ ال را تلاش    ؛ نقض كنند و چيزي مشـ اما با اينكه همه يك سـ

طبرسـي،  اند نقض كنند تا چه برسـد به يك چهارم قرآن ( اند همان يك آيه را نيز نتوانسـته كرده 

  ). ٣٧٧:  ٢ج  ، ق   ١٤٠٣

  شبهة مرجعيت قواعد مدون براي ارزيابي آيات قرآن

با  همانطور كه در مقدمه گذشــت، انكار اعجاز بياني قرآن، علاوه بر ناســازگاري آيات 

قواعد مدون، مبتني بر شـبهة مرجعيت قواعد ادبيات عرب براي ارزيابي و اعتباري سنجي قرآن 

در   تواند ي . بررسـي تاريخ تدوين قرآن كريم و تاريخ تدوين قواعد ادبيات عرب م اسـت  كريم 

  حل اين شبهه راهگشا باشد. 

  تاريخ تدوين قرآن
  باشـــدي ش و مهم علوم قرآني م زمان تدوين و جمع آوري قرآن كريم از مباحث پرچال 

  و به طور كلي دو نظريه در بين عالمان مسلمان در مورد زمان تدوين قرآن مطرح گشته است: 

  ص) (   امبر ي نظريه اول: تدوين در زمان پ 

ــاس اين نظريـه كـه در ميـان فريقين طرفـداراني دارد، قرآن كريم در زمـان حيـات   بر اسـ

تا:  ؛ خوئي، بي ٣٢٩:  ١ج ، ق   ١٤١٠زركشــي،  ( جمع آوري و تدوين شــده اســت  ص) (  امبر ي پ 

  ). ٥: ش   ١٣٦٨؛ عاملي،  ٢٥١

اتفاق افتاده اســـت  ص) (  امبر ي نظريه دوم: تدوين قرآن به صـــورت فعلي بعد از رحلت پ 

ــيوطي،  (  در جزئيـات تـدوين قرآن از )؛  ٢٧٨:  ١ج ،  ش  ١٣٨٨؛ معرفـت،  ٢٠٧: ١ج  ،  ق  ١٤٢١سـ
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هايي كه تدوين  اند و تعداد مصـحف و افرادي كه قرآن را تدوين نموده   ف ي قبيل زمان دقيق تأل 

ت كه بررسـي آنها مجال ديگري م  ده اسـ د اختلافات فراواني مطرح شـ ميم به   ؛ طلبد ي شـ اما تصـ

هجري قمري در زمان   ٢٥ها در سـال هاي مختلف و يكسـان سـازي مصـحف تطبيق مصـحف 

ت (  ده اسـ وم واقع شـ بنابراين تدوين قرآن طبق يك )؛  ١٠٣: ش   ١٣٨٢معرفت، خلاف خليفه سـ

و طبق نظريه دوم در زمان خليفه سـوم اتفاق افتاده اسـت. البته واضـح  (ص)  نظريه در زمان پيامبر 

اختلاف مطرح شــده فقط در مورد و  اســت كه قرآن قبل از تدوين نيز در دســترس مردم بوده 

  تدوين قرآن است. 

  تاريخ تدوين علم نحو
ت و لذا وقتي قرآن جمع آوري تدوين و ابداع علم ن  ده اسـ حو بعد از جمع قرآن واقع شـ

شـده و بصـورت كتاب در اختيار مسـلمين بوده، علم نحوي وجود نداشـته و اسـاسـاً جامعه عرب 

ته، ليكن با  تند؛ زيرا هر چند قرآن تا نيمه قرن اول هجري حركات نداشـ نيازي به علم نحو نداشـ

ــحيحِ متنِ   ــده بود، قرآن را بـدون  عنـايـت بـه اينكـه قرائـتِ صـ عربي، براي مردم عرب، ملكـه شـ

جرجي زيدان در اين  ).  ٣٥٧:  ١ج ، ش   ١٣٨٨معرفت،  خواندند ( ي اعِراب و حركات، صـحيح م 

د: «عرب مورد مي  تند؛ همانطور كه  ها پيش از تدوين علم نحو، اعِراب كلمات را مي نويسـ دانسـ

ن گفتن و شـعر سـرائيدن ملكه آنها چون درسـت سـخ   گفتند ي قبل از تدوين علم عروض، شـعر م 

ها معاشــرت كردند از فهم  هاي غيرعرب، مســلمان شــدند و با عرب اما پس از اينكه ملت  ؛ بود 

ــدد تـدوين قواعـد نحو بر  ان عربي ملكـه آنهـا نبود و لـذا در زيرا زب ـ  ؛ معـاني قرآن عـاجز مـانـدنـد  صـ

لام  بنابراين اقدام به تدوين عل )؛  ٤٨٠:  ٣ج  ،  ش   ١٣٧٢(زيدان،  آمدند»  ترش اسـ م نحو بعد از گسـ

شـود كه  همچنين روشـن مي ).  ٤٠: ش   ١٣٩١بسـتاني،  در ميان غير اعَراب، شـروع شـده اسـت ( 

ت (  ده اسـ امي،  حفظ قرائت و فهم قرآن از خطا، موجب تدوين علم نحو شـ : ق   ١٤١٢جميل شـ

ــده، قواعـد مـدون ادبيـات عرب هيچ گونـه  اين از )؛ ٥١ ــبهـة مطرح شـ تقـدمي بر  رو، برخلاف شـ

تفاده   ؛ قرآن كريم ندارند  لمانان غير عرب براي فهم و اسـ الت اين قواعد خدمت به مسـ بلكه رسـ

  از قرآن است. 

«عموم مورخان اتفاق    نويسد: همچنين زيدان در مورد واضع و تاريخ تدوين علم نحو مي 

ت. وي هجري، علم نحو عرب را وضـع كرده اس ـ  ٦٩دارند كه ابو الاسـود دوئلي متوفي به سـال  
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از بزرگان تابعين و از صحابه حضرت امير بوده و در جنگ صفين التزام ركاب آن حضرت را 

داشته است. پس از آن به بصره آمده و در آنجا زبان سرياني را آموخته و قواعد نحو آن را فرا 

ــع كند... خود   گرفت و چون آن را نيكو ديد به فكر افتاد كه براي زبان عربي نيز قواعدي وض

ــود م  ــت»  د ي گو ي ابو الاس ــرت امير) فرا گرفته اس ــول علم نحو را از علي (حض (زيدان،  كه اص

ــال )؛  ٤٧٩- ٤٧٨: ٣ج  ، ش   ١٣٧٢ ــفين يعني حدود سـ ــود بعد از جنگ صـ   ٣٨بنابراين ابو الاسـ

آموخت و شـروع به تدوين آن نمود. با عنايت  ) ع ( هجري قمري علم نحو را از حضـرت علي 

وين علم نحو بعد از اتمام نزول و تدوين قرآن بين مسلمين، سستي  به اين گزارش تاريخي و تد 

ــكار مي  ــتر آش ــبهة مذكور بيش ــري مكتوب و قرائت  ؛ گردد و بي مايگي ش زيرا قرآن در عص

  كه اصلاً قواعد ادبيات عربي بصورت مدون وجود نداشته است.  شده ي م 

  قرآن به مثابه منبعي براي قواعد ادبيات عرب
زيرا  ؛ اعتبار قواعد تدوين شده به مطابقت آنها با قرآن بستگي دارد   واقعيت اين اسـت كه 

ي فصـاحت و بلاغت و ادب عربي نازل شـده و هيچ كدام از اعَراب حاذق  ي قرآن در عصـر طلا 

اي وارد كنند و به عجز خود از مقابله با آن اعتراف  در اين فنون، نتوانســتند در متن آن خدشــه 

و اگر قواعدي   گردد ي ل قرآن با اســتعمال اعراب فصــيح، ثابت م بنابراين مطابقت كام  ؛ نمودند 

اند با متن قرآن مطابقت نداشـته باشـند، اعتبار قواعد مدون مخدوش كه پس از آن، تدوين شـده 

  گردد نه اعتبار قرآن. مي 

اير علوم و فنون ادبيات عرب أ ت  ثير قرآن در ادبيات عرب، منحصـر به علم نحو نبوده و سـ

ــد و تكـام ـ ــربجي،  انـد ( ل، از قرآن كريم بهره گرفتـه در رشـ طرح و تكرار  ). ١٢٢: ق  ١٤٢٤الشـ

ــحيح از قرآن و جـايگـاه رفيع آن، در  ــور صـ ــي از عـدم تصـ ــبهـة واهي و خـام، نـاشـ چنين شـ

كل  ت. در اين  شـ لامي از جمله فنون مختلف ادبيات عرب اسـ عه تمدن و علوم اسـ گيري و توسـ

ن است كه گفته شود اگر مشق يك دانش آموز شـبهه، جاي اصـل و فرع عوض شـده و مانند اي 

  سرمشق غلط است.   شود ي با سرمشقي كه معلم براي او نوشته مطابق نباشد معلوم م 

ــاحـب نظران در ادبيـات عرب نـه تنهـا مـاننـد بطرس مطـابقـت   بـا التفـات بـه اين واقعيـت، صـ

ــنـد و  داننـد؛ بلكـه قرآن را ب ـبعـد را، لازم نمي   هـاي دوره قرآن بـا قواعـد مـدون در   ه عنوان يـك سـ

اي مطابق با قرآن و اگر قاعده  رند ي گ ي كار م دليل براي تشــخيص قاعده درســت و نادرســت به 
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ــد  . مثلاً ابن مـالـك در جواز تقـديم حـال بر ذوالحـال  كننـد ي اعتبـار آن را قـاعـده را نفي م   ، نبـاشـ

  مجرور آورده: 

Lف :F� L ا�×ا و į ا©´F�| ¾u ورد «  ѳɲ �© ــ�� �6لT منظور ايشــان ).  ٢٢٩تا:  (ســيوطي، بي » و

كه با حرف جر مجرور   ي اسـت كه بر خلاف بعضـي از نحويين، مقدم شـدن حال بر ذوالحال اين 

زيرا اين اسـتعمال در كلام فصـيح وارد شـده اسـت و شـارح براي وقوع  ؛ جائز اسـت  ، شـده باشـد 

: «(تقديم حال بر ذو الحال مجرور به د ي گو ي تقديم حال بر ذوالحال به قرآن اسـتشـهاد كرده و م 

ــت مـاننـد آيـه: «  ــده اسـ ــيح وارد شـ �سِ حرف جر) در (كلام) فصـ َّ́ـ ¥§ِ 
ً
Á

َّ
|ـ

َ
ǒ 

َّ
įِإ 

َ
�ک َ́ـ ْ¥ ــَ رTْــ

َ
� أ »  وَ ©ـَ

توانند معياري براي سـنجش صـحت  بنابراين قواعد مدون ادبيات عرب نمي   ان)؛ (هم )» ٢٨(سـباء/ 

  بلكه قرآن ميزانِ سنجشِ درستي يا نادرستي قواعد ادبيات عرب است.   ؛ الفاظ قرآن باشند 
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  گيرينتيجه
بطرس سـه اشـكال نحوي بر آيات قرآن مطرح نموده و مدعي اسـت در برخي از آيات 

بهه بالف  م حروف مشـ ورت  قرآن، اسـ م معطوف بر مرفوع، به صـ وب و اسـ عل مرفوع، فاعل منصـ

  منصوب استعمال شده است. 

آياتي كه بطرس به عنوان موارد عدم تطابق بين آيات قرآن و قواعد ادبيات عرب مطرح 

ــتنـد و معمولاًنموده  ــكـال نيسـ ان عربي داراي اشـ ــاس قواعـد مـدون زبـ د، بر اسـ طرح چنين    انـ

ــي از فهم ناقص ا  ــكالاتي ناشـ ز قواعد ادبيات عرب و عدم احاطه به جزئيات قواعد نحوي  اشـ

  است. 

طرح نشدن اشكالات نحوي قرآن در زمان نزول و قرائت آن در بين اعَراب كه در فنون  

خر خود هسـتند از بهترين شـواهد بر پيراسـته بودن آيات أ مت   هاي دوره مختلف زبان عربي زبانزد 

ــر خود   قرآن از هر گونـه گژي و نـاهمگوني بـا زبـان  ــت عربي عصـ بـا توجـه بـه اينكـه  ويژه  بـه ؛  اسـ

  امبري جمعيت قابل توجهي از اَعراب، مشـرك بودند و از هيچ تلاشـي براي مبارزه با اسـلام و پ 

حتماً    ، . بديهي اسـت كه اگر در متن قرآن اشـكالات ادبي وجود داشـت كردند ي دريغ نم ص) ( 

ــتفـاده م  ص) (  امبر ي ـاز آن براي مبـارزه بـا پ  ــفحـات تـاريخ مخفي   كردنـد ي اسـ و اين مبـارزه در صـ

  . ماند ي نم 

  ؛تدوين و قرائت قرآن در بين مســلمين چند ســال قبل از تدوين قواعد عربي بوده اســت

قواعد مدون فعلي نحو،   اسـاسـاً شـد، بنابراين زماني كه قرآن در بين مسـلمين نازل و قرائت مي 

اير  كاربرد اند. اين قواعد با ملاحظه  مطرح نبوده  اليان بعد تدوين شـده  عرب و سـ اند؛ منابع در سـ

  از اين رو، لازم است اعتبار قواعد مدون زبان عربي را با انطباق با قرآن ارزيابي نمود. 

ــتن قرآن كريم در حـد يـك متن عـادي و پنـدار ارزيـابي آن بـا قواعـد مـدون نحو   فروكـاسـ

  . ناشي از عدم درك درست از جايگاه قرآن و قواعد مدون ادبيات عرب است 
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  منابع و مآخذ
  . قرآن کریم  ) ١
  . . قم: کتاب فروشی داوری ع ی علل الشرا  ). ش   ۱۳۸۵(   . محمد بن علی   . ابن بابویه  ) ٢
. قاهره: دکتر حســن  د ی المج  القرآن  ر ی تفســ  ی ف   د ی البحر المد  ). ق  ۱۴۱۹احمد بن محمد. (   . ابن عجیبه  ) ٣

  . عباس زکی 
  . قم   ه ی علم   حوزه ی  اسلام   غات ی تبل   دفتر :  قم . اللغه   س ی مقائ   معجم  ). ق  ۱۴۰۴. ( فارس   بن   احمد   ، ن ی الحس   ابو  ) ٤
  . الفکر   دار :  روت ی ب  . ر ی التفس   ی ف  ط ی المح   البحر ). ق  ۱۴۲۰( . وسف ی بن   محمد   ی، اندلس  ان ی ابوح  ) ٥
  . الکتاب  عالم :  روت ی ب .  اللغه   ی ف  ط ی المح   ). ق   ۱۴۱۴. ( عباد   بن  ل ی اسماع  ) ٦
. المعاصــرة  ات ی التحد  و  ة ی العرب   اللغة  ی ف  م ی الکر   القرآن   أثر   ). ق  ۱۴۲۴( . وســـف ی  محمد  ی، الشـــربج  ) ٧

  . ۱۳۶- ۱۲۰  ی، صص التراث العرب 
  . النفائس   دار :  روت ی ب . ی النسف  ر ی تفس  ). ق  ۱۴۱۶. ( احمد  ابن  عبدالله  ی، النسف  ) ٨
  . ه ی العلم  الکتب   دار :  روت ی ب . م ی العظ  القرآن  ر ی تفس   ی ف  ی المعان  روح  ). ق  ۱۴۲۵. ( محمود  د ی س   ی، آلوس  ) ٩

ان  ) ١٠ ــتـ ــم   ی، بسـ   ی هـا . پژوهش ی عرب   نحو   بر  آن  مختلف   ی هـا   ی رگزار ی تـأث و    قرآن ).  ش   ۱۳۹۱( .  قـاسـ
  . ۶۰- ۳۹  ، صص قرآن  ی زبانشناخت 

  . التراث   اء ی اح   دار :  روت ی ب . القرآن  ر ی تفس   ی ف   ل ی التنز   معالم  ). ق  ۱۴۲۰. ( مسعود   بن   ن ی حس  ی، بغو  ) ١١
  ی. العرب   التراث  اء ی اح   دار :  روت ی ب .  ل ی التاو   اسرار  و   ل ی التنز  انوار  ). ق  ۱۴۱۸. ( عمر   بن  عبدالله  ی، ضاو ی ب  ) ١٢
ــان   واهر ج   ). ق   ۱۴۱۸. ( محمـد   بن  الرحمن  عبـد   ی، ثعـالب  ) ١٣ ــ  ی ف  الحسـ   اءیـاح  دار : روت ی ب .  القرآن   ر ی تفسـ

  ی. العرب  التراث 
  اءی اح   دار :  روت ی ب . القرآن  ر ی تفسـ عن  ان ی الب  و   لکشـف ا ). ق  ۱۴۲۲( . م ی اسـحاق احمد بن ابراه   ابو  ی، ثعلب  ) ١٤

  ی. العرب  التراث 
  . ۵۸- ۴۱  ، صص . المعارج النحو   نشأة   ی ف  م ی الکر  القرآن   ر ی تأث   ). ق   ۱۴۱۲. ( احمد   ی، شام   ل ی جم  ) ١٥
ــماع   ی، جوهر  ) ١٦ ــحاح   ). ق   ۱۴۱۰. ( حماد   بن  ل ی اسـ  العلم  دار :  روت ی ب . ة ی العرب   صـــحاح  و   اللغة  تاج  -  الصـ

  . ن یی للملا 
  . حسرو  ناصر :  تهران .  ی الواف   النحو   ) ش  ۱۳۶۷. ( عباس   ، حسن  ) ١٧
  . ره   ی الخوئ   الامام   آثار  اء ی اح   موسسه :  قم . القرآن  ر ی تفس  ی ف  ان ی الب   تا). بی . ( ابوالقاسم   د ی س   ی، خوئ  ) ١٨
  . الارشاد   دار :  ه ی سور .  انه ی ب  و  القرآن   اعراب  ). ق  ۱۴۱۵. ( ن ی الد   ی مح  ، ش ی درو  ) ١٩
ــفهان   راغب  ) ٢٠ ــ  ی، اص ــور - لبنان . القرآن  الفاظ   مفردات  ). ق  ۱۴۱۲. ( محمد   بن   ن ی حس  الدار  - العلم   دار : ه ی س

  . ه ی الشام 
  . ر ی رکب ی ام :  تهران . ر الابرا   عده  و   الاسرار  کشف   ). ش  ۱۳۷۱. ( سعد   ی اب   بن   احمد   ی، بد ی م  ن ی الد   د ی رش  ) ٢١
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  . المعرفه   دار :  روت ی ب .  القرآن   علوم   ی ف  برهان ال  ). ق   ۱۴۱۰. ( بهادر   بن   محمد ی،  زرکش  ) ٢٢
  ی. العرب  الکتاب   دار :  روت ی ب .  ل ی التنز   غوامض  حقائق  عن  لکشاف ا   ). ۱۴۰۷. ( محمود  ی، زمخشر  ) ٢٣
  . ر ی کب   ر ی جواهر کلام. تهران: ام   ی ترجمه عل   . اسلام  تمدن  خ ی تار   ) ش   ۱۳۷۲. ( ی جرج   ، دان ی ز  ) ٢٤
  . السلام   ه ی عل  الصادق   الامام   موسسه :  قم .  ات ی الاله   ی ف   محاضرات ). ق  ۱۴۲۶( . جعفر  ی، سبحان  ) ٢٥
  . ه ی العلم  الکتب   دار :  روت ی ب .  ه ی بو ی س  کتاب   شرح  ). ق  ۱۴۲۹. ( الله   عبد  بن   محمد   ی، راف ی س  ) ٢٦
  . ان ی ل ی اسماع :  قم .  مالک   ابن   ه ی الف  ی عل  ه ی المرض   البهجه   تا). بی . ( بکر   ی اب  ابن   الرحمن   عبد   ی، وط ی س  ) ٢٧
  ی. العرب  الکتاب   دار :  روت ی ب . القرآن   علوم   ی ف  الاتقان  ). ق  ۱۴۲۱. ( ابکر  ی اب   بن   الرحمن   عبد   ی، وط ی س  ) ٢٨
ــاف  ) ٢٩ ــق .  ن القرآ  اعراب   ی ف  الجدول   ). ق   ۱۴۱۸. ( م ی الرح   عبد   بن   محمود   ی، ص ــ  دار :  دمش ــه   د ی الرش ــس   موس
  . مان ی الا 
  ی. مرتض   نشر :  مشهد . اللجاج  اهل  ی عل   الاحتجاج  ). ق  ۱۴۰۳. ( ی عل   بن   احمد   ی، طبرس  ) ٣٠
  . خسرو  ناصر   انتشارات :  تهران . القرآن  ر ی تفس  ی ف  ان ی الب   مجمع   ). ش  ۱۳۷۲. ( حسن   بن   فضل   ی، طبرس  ) ٣١
  ی. مرتضو   ی کتابفروش :  تهران . ن ی البحر   مجمع  ). ق  ۱۴۱۶. ( ن ی فخرالد  ی، ح ی طر  ) ٣٢
  . ۲۵- ۵  ، صص شه ی اند   هان ی ک   . م ی کر  قرآن   ن ی تدو  خ ی تار   ). ش   ۱۳۶۸. ( ی مرتض  جعفر   د ی س   ی، عامل  ) ٣٣
  موســســه:  قم .  الاعتقاد   د ی تجر   شــرح   ی ف  المراد   کشــف ).  ق  ۱۴۲۷( . وســف ی بن   حســن   ی، حل   علامه  ) ٣٤

  ی. الااسلام  النشر 
  . التراث   اء ی اح   دار :  روت ی ب .  ب ی الغ  ح ی مفات ).  ق   ۱۴۲۰( عبدالله محمد بن عمر.    ابو   ی، راز  ن ی الد  فخر  ) ٣٥
  . هجرت : قم . ن ی الع   ). ق   ۱۴۱۰. ( ل ی خل   ی. د ی فراه  ) ٣٦
  . ناصرخسرو :  تهران . القرآن   لاحکام  الجامع ).  ش  ۱۳۶۴( ابن احمد.    محمد   ی، قرطب  ) ٣٧
د ام ی عل ی،  قراملک   پور   م ی کر  ) ٣٨ ــرقـان   ل یـدلا   د ر ).  ش   ۱۳۹۸( .  ی ن ی , و محمـ ــتشـ ا   در   مسـ   اغلاط   ی ادعـ

  . ۱۱۴- ۹۳  ی، صص قرآن پژوه  ه ی . نشر قرآن   ی نحو 
ــطفو  ) ٣٩ ــن   ی، مصـ   و للترجمـة : مرکز الکتـاب  تهران . م ی الکر   القرآن  کلمـات  ی ف   ق ی لتحق ا   ). ق   ۱۴۰۲. ( حسـ

  . النشر 
  . د ی التمه   ی انتشارات   ی فرهنگ   موسسه :  قم . ن القرآ   علوم   ی ف  د ی لتمه ا   ). ش  ۱۳۸۸. ( ی هاد   محمد ،  معرفت  ) ٤٠
  . سمت :  تهران .  قرآن   خ ی تار   ). ش   ۱۳۸۲(   . --------------  ) ٤١
ــبهـات ). ق  ۱۴۲۳( .  --------------  ) ٤٢ ــه :  قم . م ی الکر  القرآن   حول   ردود  و   شـ ــسـ   ی فرهنگ  موسـ

  . د ی التمه  ی انتشارات 
ــورات :  روت ی ب . القرآن اعراب  ). ق   ۱۴۲۱( احمـد بن محمـد.   ابوجعفر ، نحـاس  ) ٤٣ ــون، ی ب   ی محمـدعل   منشـ   دار  ضـ

  . ه ی الکتب العلم 
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ــن   ابو   بن   محمود   ی، شـــابور ی ن  ) ٤٤ ان   عن   ان یـالب   جـاز ی ا   ). ق   ۱۴۲۵. ( الحسـ   دارالغرب :  روت ی ب .  القرآن   ی معـ
  ی. الاسلام 

45) Botros, Zakaria. 2018. Books. 3 1. www.fatherzakaria.net. 
46) n.d. https://wng.org/. Accessed 6 20, 2022. https://wng.org/special-sections/daniel-of-the-
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